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ابتدا فضیلت ها را بشناسید و سپس درک کنید که 
هر فضیلتی را به نسبت موقعیت و زمان استفاده اش، 
چطور خرج کنیــد. ما می دانیم که بخشــندگی 
یک فضیلت انسانی اســت. اما اینکه چگونه و چه 
وقت و به چــه میزان باید این فضیلــت را اجرایی 
کنیم، خودش نیاز به دانشی دارد که شاید فقدان 
همین دانش، باعث شود تا دچار مشکل شویم. یا 
بحث عصبانیت را داشته باشید؛ که تقریبا همه ما 
می دانیم که یک رذیلت است. اما اگر رذیلت است، 
پس چرا ما عصبانی می شویم و چرا چنین چیزی 
در ذات و طبیعــت ما قرار داده شــده؟ اگر چنین 
چیزی در طبیعت ما قرار داده شده، پس باید جنبه 
مصرفی هم داشته باشــد. اینجاست که به چنین 
نتیجه ای می رسیم که عصبانیت در اوقاتی خاص 
که مالی، جانی، انسانی و ناموسی در معرض خطر 
قرار می گیرد، باید ظهور و بروز پیدا کند. اما اینکه 
عصبانیت کجا ظهور و بروز پیدا کند یا نکند، نیاز به 
دانش و نوعی حکمت دارد که کم کم در ما انسان ها 
ایجاد می شود. به واقع یکی از مهم ترین نکته های 
اخلاق نیز همین نکته اســت؛ اینکه فضیلت ها و 
رذیلت ها را به خوبــی مطالعه کنیم تا درک کنیم 
جایگاه اســتفاده از هر کدام کجا، چگونه و در چه 

سطح و اندازه ای است.
حالا اینها را گفتیم که چه بشــود؟ می خواهیم در 
ماجرای یک سبک زندگی سالم ایرانی اسلامی، به 
این سؤال جواب بدهیم که بالاخره ما باید قناعت 
داشته باشــیم یا جاه طلبی و توسعه طلبی؟! شاید 
این سؤال برای خیلی ها مطرح شده باشد. معمولا 
می بینیم که در سبک زندگی اســلامی و دینی، 
اهمیت زیادی به قناعت و کــم مصرف بودن داده 
می شود. خیلی ها هم در ابتداي امر دچار این مشکل 
می شــوند که بله، اگر قناعــت و کم مصرف بودن 
چنین است، پس ما با چه روحیه و ذهنیتی، تلاش 
کنیم؟ نکته جالب تر اینجاســت که حدیث داریم 
که هیچ بنده ای نزد خدا، مغبوض تر از بنده تنبل و 
بی مصرف نیست که صبح تا شب و شب تا صبح را 
فقط به خواب و استراحت و تنبلی می گذراند و نه 
شبانگاهان بیدار می شود که ذکری بگوید و نمازی 
به جا بیــاورد، نه در طول روز بــرای معاش حلال 
خانــواده اش تلاش جدی می کند. خــب، اینها را 

چطور باید با هم جمع کنیم؟
این در واقع عصاره اخلاقیات اســت؛ اینکه چطور 
تضادهای ظاهری اخلاقی در حــوزه رذیلت ها و 
فضیلت ها را با هم جمع کنیــم. چرا که می دانیم 
آدمی همیشــه نمی تواند درگیر یــک فضیلت یا 
گریزان از یک رذیلت باشــد و طبیعی اســت که 
باید رویکرد متفاوتی به این موارد نیز داشته باشد. 
حقیقت امر این است که در حوزه قناعت، تلاش و 
جاه طلبی، ما با 2 حوزه روبه رو هستیم؛ حوزه اول 

مصرف گرایی و حوزه دوم تولیدگرایی است.
در حوزه مصرف گرایی، شــما مدام دنبال به دست 
آوردن چیزهای بهتری هســتید که مصرف شان 
کنید. مدام دنبال ماشین بهتر هستید، درحالی که 
می دانید ماشــین قبلی تان کارتان را راه می اندازد 
و خوب اســت. مدام دنبال خانه بهتر هســتید، 
درحالی که می دانید خانه قبلی کفایت می کند. در 
واقع همه بحث ما همین بحث »کفایت« است. وقتی 
که چیزی کفایت می کند ولی شما باز هم حرص 
بیشتر و بهتر بودن و داشتن در آن حوزه را دارید، 
این می شود مصرف گرایی و تبدیل به یک رذیلت 
اخلاقی می شود. به واقع چیزی است که  روان و روح 
شما را حسابی به هم می ریزد. گاهی شما حتی پول 
خوبی هم دارید، ولی صلاح نمی دانید که بیشتر از 
حد کفایت، چیزی بخرید و وسیله و خانه ای را تهیه 
کنید. چرا باید تهیه کنید؟ اینجاست که می توانیم 
به یک نسبت معنادار در هماهنگی قناعت، تلاش، 

جاه طلبی و توسعه طلبی برسیم.
یکی از کارآفرینان مطرح کره جنوبی، عادت داشت 
که موقع پروازهــای کاری، در بخش اکونومیک یا 
اقتصادی هواپیما بنشــیند که متعلق به کارگران 
و اقشــاری با درآمد کم بود. او البتــه پول زیادی 
داشــت، اما ترجیح می داد در این صندلی ها و این 
بخش  از هواپیما بنشــیند. چرا؟ خودش می گفت 
برای اینکه عادت به یک سبک زندگی لاکچری و 
باکلاس پیدا نکند. او اشــاره می کرد که اگر سطح 
زندگی تان پایین تر از سطح درآمد و اقتصادی تان 
باشد، همیشه احساس آرامش خواهید داشت. اگر 
چنین است، پس برعکس آن هم درست باید باشد؛ 
اگر سطح زندگی تان را بالاتر از سطح درآمد خودتان 
تعریف کنید، مــدام دنبال اقســاط، اضافه کاری 
و... خواهید بود.اگر ایــن حرف هایی که می زنیم 
درست باشد، پس جایگاه توسعه طلبی و جاه طلبی 
کجا می تواند تعریف شــود؟ این جایگاه در عرصه 
تولیدگرایی می تواند تعریف شــود. به واقع شما 
در عرصه اجتماعی و اقتصادی، باید به سطحی از 
رقابت پایبند باشید تا بتوانید پیش بروید. اگر به این 
سطح از رقابت و کیفیت پایبند نباشید، دیگران به 
راحتی شما را پشت سر می گذارند و شما به عنوان 
یک فرد و جامعه به عنوان یک ملت، کم کم از چرخه 
توسعه خارج می شود. وقتی از چرخه توسعه خارج 
شوید، در نتیجه این دیگران خواهند بود که برای 
شما تصمیم گیری می کنند.اجازه بدهیم در پایان 
کار، چیزی را که گفتیم خلاصه کنیم: فضیلت های 
اخلاقی را باید با نوعی تیزهوشی، متناسب سازی 
کنیم تا بدانیم در چه زمانی و مکانی و با چه سطحی 
از آنها سود ببریم. مثلا قناعت و جاه طلبی را باید در 
جای درست شان مورد استفاده قرار دهیم؛ اولی در 
عرصه مصرف گرایی تعریف می شــود و دومی در 
عرصه تولیدگرایی، توسعه اجتماعی و اقتصادی. 
اینجاست که قناعت می شود گنجی بی پایان و در 
عین حال روحیه تهاجمی و پیشــرفت خود را از 
دست نخواهید داد؛ چنین است که اخلاق، کاملا 

کاربردی می شود.

نجات از تروما با آغوش امن
حس ناامنی باعث وابستگی زیاد کودک آسیب دیده به والدین می شود

 اتفاقات ناخوشــایندی که در زندگی برای هر 
فردی به وقوع می پیونــدد نتایجی چون غم، 
اندوه، اضطراب، ترس و نگرانی را به دنبال خود 
دارد. همه افراد در طول زندگی خود فشارهای روانی زیادی را متحمل می شوند و کودکان نیز از 
این قاعده مستثنی نیستند. تفاوت بزرگ ترها و خردسالان در این است که بزرگسالان هنگام وقوع 
حوادث و اتفاقات در کنار هم به بازگویی تحلیل اخبار و موقعیت های نگران کننده می پردازند و 
نگرانی هایشان را با هم به اشتراک می گذارند اما کودکان حتی اگر مشغول بازی کردن هم باشند 
شنونده گفت وگوهای سرشار از اضطراب و نگرانی هستند و در ناخودآگاه خود به تفسیر آنچه 

شنیده اند می پردازند و همین مسئله باعث می شود تا امنیت روانی آنها به مخاطره بیفتد.

اضطــراب و نگرانی یک پدیده رایــج در زندگی 
است. کودکان هم مثل ما می توانند نگران ظاهر 
خود، جدایی از خانواده، بیماری، تکالیف مدرسه 
و... باشــند. مواجهه با اخبار ناخوشایندی که از 
رســانه ها پخش می شــود  یا از زبان بزرگ ترها 
شــنیده می شــود می تواند باعث بروز اضطراب 
و ایجــاد حس ناامنــی در کودکان شــود. الهه 
خراسانچی، روانشناس و تســهیل گر کودک با 
بیان اینکه کودکان زیر 6ســال به این دلیل که 
رشد شناختی شان تکمیل نشده نمی توانند برخی 
اتفاقات را هضم کنند، گفت:  به دلیل همین مسئله 
قدرت پیش بینی بچه ها پایین می آید و مثلا اگر 
کسی در خیابان بلند داد بزند، نمی توانند متوجه 
شــوند که چه اتفاقی قرار اســت بیفتد و همین 

عدم ثبات برای بچه ها ایجاد اضطراب می کند.
او با اشاره به اینکه امنیت یعنی ایجاد یک محیط 
ثابت و پیش بینی پذیر برای کودکان، گفت:  مثلا 
وقتی قرار است بیرون از خانه برویم به جای اینکه 
لحظه آخر کودک را مجبور کنیم که لباس هایش 
را بپوشد و ســریع کارهایش را انجام دهد، چند 
ســاعت قبل مقدمات این کار را آمــاده کنیم تا 
مجبور نباشــیم با تندی و عصبانیت لباس های 
فرزندمان را بپوشــانیم و از خانــه بیرون برویم. 
به همین دلیل اســت که اعتقاد داریم امنیت به 
آرامش خیال بازمی گردد و کــودک باید به این 
نقطه امن برسد که اگر با تغییری در زندگی روبه رو 
شد که نتوانست از پس آن بربیاید، بزرگسالانی در 

اطرافش هستند که می تواند رویشان حساب کند 
و امنیت را برایش به ارمغان بیاورند.

مراقبت مسئولانه
برخی والدین گمــان می کنند همین که حضور 
فیزیکی در کنار کودک داشــته باشند، همین 
بودن آنها برای کودک امنیت روانی ایجاد می کند، 
غافل از اینکه برخی اوقات همین حضور فیزیکی 
والدین می تواند منشا اضطراب برای کودک باشد. 
خراسانچی معتقد است:  اگر فردی قرار است نقش 
مراقب کودک را بازی کند باید خصوصیاتی داشته 
باشد تا بتواند حس ناامنی را از بین برده و امنیت را 
برای کودک به ارمغان بیاورد. این فرد باید نسبت 
به تمام حالت های احساســی کودک حســاس 
باشــد یعنی اگر کودک، ترس، ناراحتی، هیجان 
و خوشــحالی را تجربه می کند فرد مراقب، این 

هیجانات را بشناسد و بداند در هر موقعیتی چطور 
با کــودک رفتار کند. همان قدر که احساســات 
مثبت، دوست داشتنی هستند لازم است که فرد 
مراقب، احساساتی نظیر ترس، حسادت و... را نیز 
بپذیرد؛ یعنی با رفتار خود به کودک بفهماند که 
من متوجه این هســتم که تو در این لحظه این 
احساس را تجربه می کنی و از جایی که تو هستی 
به این ماجرا نگاه می کنم. اگر تو از ســایه روی 
دیوار می ترســی من این مسئله را درک می کنم 
و توقع ندارم همانند یک فرد بزرگسال ترسی از 
این موضوع نداشته باشی. به گفته این روانشناس 
بسیاری از والدین نسبت به برخی از احساسات 
بچه ها غفلت می کنند و تصور می کنند که مثلا اگر 
به گریه کودک خود توجه کنند در آینده این بچه 
»لوس« خواهد شد. درصورتی که همدلی کردن 
در موقعیت های مختلف با کودکان به آنها نشان 
می دهد که احساسات آنها موردپذیرش والدین 
اســت و همین مســئله به کودکان این حس را 
منتقل می کند که هر چه باشــند،  موردپذیرش 
والدین هستند و لازم نیست در برخی موقعیت ها 
خود را سانســور کنند؛ مثلا وقتی درد دارند یا 

اسباب بازی شان شکست،  گریه نکنند.

تسهیل شرایط برای کودک
در برخی مواقع مثل شیوع بیماری های واگیردار، 
لازم است که مراقبت های فردی بیشتری به عمل 

بیاید تا از ابتلا به بیماری مصون باشــیم. اینکه 
برخی مدام به فرزندان خود گوشــزد می کنند 
که به هیچ جا دست نزن، دست هایت را تند تند 
بشور، بدون ماسک با کسی حرف نزن، بیرون از 
خانه چیزی نخور و... نه تنها به کودک این حس را 
می دهند که بیرون از خانه هیچ چیزی امن نیست 
و حتما بیمار خواهد شــد بلکه حس امنیت او را 
نیز از بین می برند درحالی که به جای به کار بردن 
این الفاظ می توان به کــودک گفت که مثلا اگر 
دست ات به جایی خورد، حتما بعدش دست هایت 
را ضدعفونی کن و بشور، اگر فردی عطسه یا سرفه 
کرد از او فاصله بگیر و بهتر است از خانه با خودت 
خوراکی ببری تا مجبور نباشی در بیرون از خانه 
خوراکی بخری. در عین حال می توان به کودک 
اطمینان داد که این دوره گذراســت و همه  چیز 

به زودی حالت عادی پیدا می کند.
خراسانچی ادامه داد:  هنگام بروز حوادث طبیعی 
مثل ســیل، زلزله یا شــیوع برخی بیماری های 
واگیردار همانند کرونا که مدت زیادی نیســت 
ســایه آن کمرنگ شــده، بچه ها نیــز همانند 
بزرگسالان دچار هیجان می شوند و حس امنیت 
آنها به مخاطره می افتد. بهترین کار این است که 
به کودکان اجازه دهیم تا در مورد هیجانات خود 
با ما صحبت کنند؛ مثلا اگر سیل وارد خانه شده 
و کودک مضطرب اســت که اسباب بازی هایش 
خراب شــده یا جایی بــرای خواب نــدارد به او 

بگویید که قبول دارید این اتفاق ترسناک است 
اما می توانیــد با کمک همدیگر دوبــاره خانه را 
تمیز کنید و مثل قبل کنــار هم زندگی کنید. یا 
درصورت شــیوع بیماری به کودک بگویید که 
این شرایط ممکن اســت مدتی طول بکشد اما 
در نهایت تمام می شــود و می توانید مثل قبل با 
دوســتانتان به پارک بروید و دوچرخه ســواری 

کنید و... .

علائم اضطراب در کودکان 
پس از رویارویی با حوادث، کودکان بنا به ســن 
و سال و شرایط شــان اضطراب خود را به اشکال 
متفاوتــی همچون مکیــدن انگشــت و ناخن 
جویدن، بی قراری یا گوشه گیری، پرخاشگری  یا 
شب ادراری و... نشان می دهند. برخی کودکان نیز 
ممکن است رفتارشان با قبل از وقوع حادثه تفاوت 
کند؛ مثلا تا قبل از این بچه پرحرفی بوده و بعد از 
وقوع حادثه کم حرف و گوشه گیر می شود، همین 
زنگ خطری برای والدین است تا مراقبت از کودک 
خود را آغاز کنند.  به گفته خراسانچی از آنجا که 
حس امنیت کودک آســیب دیده، ممکن است 
وابســتگی زیادی به والدین از خود نشان دهد و 
درصورت دور شدن از آنها بی قراری کند. همه این 
موارد واکنش های طبیعی کودکان به این شرایط 
است و نشان می دهد که کودک استرس زیادی را 
تحمل کرده و با دیدن این نشانه ها والدین باید با 
صبوری و تحمل، شرایط را درک کرده و کودک را 
در گذر از این بحران یاری دهند. در این راه هر چه 
رابطه والدین و کودک سالم تر باشد، کودک حس 
امنیت و پذیرفته شدن بیشــتری دارد و احتمال 
اینکه در برابر وقایع و حوادث مقاوم تر باشد، بیشتر 
است. این روانشناس معتقد است:  لازم است که 
رابطه والدین و کودکان قوی، مستحکم و مبتنی بر 
امنیت و دوست داشته شدن بی قید و شرط باشد، 
زمانی که این رابطه سالم باشد،  کودک از اتفاقات 
مختلفی که در زندگی برایــش روی می دهد، به 

سلامت عبور می کند.
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مهدیه تقوی رادگزارش
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این هفته شما شهردار باشید»گورنه« صدای بی پناهان است
 غلامرضا امامی، مترجم پیشکسوت، ترجمه آثار شاخصی مانند آثار »اومبرتو اکو« را 
در کارنامه خود دارد و به تازگی نخستین ترجمه رمان عبدالرزاق گورنه، نویسنده اهل 

تانزانیا و برنده نوبل سال 2۰2۱ را با عنوان »خاطره کوچ« به فارسی برگردانده است

ساکنان پایتخت می توانند تا ۱5دی ماه، مهم ترین پروژه های شهری از نگاه خود را 
برای قرارگرفتن در لایحه بودجه۱4۰2 شهرداری تهران مشخص کنند. این پروژه ها 

قرار است در قالب لایحه بودجه شهرداری در سال۱4۰2 به شورای شهر ارائه شود

برای هرکدام از ما ممکن اســت پیش آمده باشــد که صبح که از 
خواب بیدار می شویم دســت های مان را حس نمی کنیم و آنها به 
2عضو سنگین تبدیل شده اند که با هر تکان گویی به برق متصل مان 
می کنند. حس بسیار ناخوشــایندی که می تواند بقیه روز را هم خراب کند. گاهی 
حتی شدت این خواب رفتگی آن قدر زیاد است که باعث می شود نیمه شب از خواب 
بیدارمان کند. این اتفاق اگر گهگاه رخ بدهد، خیلی عجیب و پیچیده نیست اما اگر 
تبدیل به رخدادی روتین یا طولانی مدت شــد و یا اگر با علائمی چون تب یا درد و 

ناراحتی دیگر همراه بود، باید ریشه یابی و توسط پزشک بررسی شود.

گرفتگی و بی حســی هر دو در هر قســمتی از بدن می تواننــد روی بدهند که 
البته بیشــتر در دســت ها و پاها ایجاد می شــوند. این علائم به صورت گزگز و 
سوزن سوزن شدن تجربه می شوند؛ انگار صدها سوزن ریز در بدن فرو می روند، 

برخی از افراد حتی احساس سوزش هم می کنند.
علت های خواب رفتگی اندام بدن : کمبود ویتامین B12، استفاده از برخی از داروها 
مانند داروهای ضدبارداری خوراکی، داروهای ضدفشارخون، داروهای ضدلخته شدن 
 خون، داروهایی که برای بیماری پارکینسون تجویز می شوند و داروهای سرطان، 
آسیب یا فشار روی عصب در دست یا مچ دست، مدت طولانی در یک وضعیت بدنی 
ماندن، آسیبی در گردن، احتباس مایعات که اساسا به یائسگی، بارداری یا داشتن 
اضافه وزن مربوط است،  کارهای روزمره که شامل خم کردن یا کشیدن مچ می شوند 

و همچنین فشار زیاد به ابزارهای دستی واردکردن.
 وقتی آسیبی در مچ دست رخ داده باشد، نه تنها ممکن است شب ها دست تان بی حس 
شود بلکه کم قدرت شدن دست برای نگه داشتن وسایل یا درد زیاد حین بعضی از حرکات 
نیز وجود خواهد داشت. مثلا ممکن است وسایل از دست تان بیفتند یا در انجام کارهای 
روزانه دست تان انعطاف لازم را نداشته باشد. اگر این آسیب به موقع درمان نشود می تواند 

به مرور زمان منجر به ازدست رفتن حس شود. در این حالت، انگشت هایی که بیشتر دچار 
گرفتگی یا بی حسی در شب می شوند انگشت های شست، اشاره و میانی هستند. اگر این 
اتفاق برای شما هم می افتد، پس مشکل تان سندروم تونل کارپال است که واقعیت های 
زیادی در موردش وجود دارد. این عارضه که به نام سندروم منشی نیز شناخته می شود، 
در پزشکی به صورت یک نوروپاتی عصب محیطی به حساب می آید، زمانی ایجاد می شود 
که عصب میانی که از مچ تا ساق کشیده شده، تحت فشار قرار می گیرد. وقتی این عصب 
پیچ می خورد یا تحت فشار قرار می گیرد باعث علائم بی حسی و کرختی می شود. اگر علائم 
در انگشت حلقه و انگشت کوچک نیز احساس شوند، پس عارضه مربوط به مشکلات 
فشاری در عصب اولنار می شــود که می تواند با فشار روی آرنج ایجاد شود. عصب اولنار 
مسئول حرکت ناحیه بین ترقوه و نخستین دنده است. رگ ها نیز ممکن است این میان 
نقش داشته باشند و به همین دلیل مهم است که بی حسی تان کاملا بررسی شود. معمولا 
مشخص می شود که دلیل این بی حسی و کرختی یک مشکل مادرزادی، حرکات مکرر 
یا تکرار وضعیت بدنی نادرست است. برای پیشگیری از خواب رفتن دست ها، برخی از 
تمرینات ورزشی برای بهبود گردش خون در دست ها توصیه می شوند؛ مثلا می توانید  یک 
توپ لاستیکی کوچک را در کف دست تان بگذارید،  انگشت ها را ببندید و توپ را بفشارید، 
فشار را چند ثانیه نگه دارید و دوباره به وضعیت شروع برگردید، این کار را چندین بار تکرار 

کنید، سعی کنید این تمرین را حداقل روزی یک بار انجام دهید.

با خواب رفتگی دست ها چه کنیم؟
گردش خون در دست ها با تمرینات ورزشی می تواند ازخواب رفتن دست ها پیشگیری کند

تندرست

یادداشت

چطور قناعت، ثروتی 
بی پایان می شود؟

عیسی محمدی
روزنامه نگار

روانشناسان 
تخمین می زنند 
که 46درصد از 

کودکان در مقطعی 
از زندگی خود 
دچار ترومای 

کودکی می شوند. 
اگرچه بچه ها 

در برابر اتفاقات 
انعطاف پذیر 

هستند اما بعضی 
از آسیب های 
دوران کودکی 

می تواند تأثیری 
مادام العمر داشته 

باشد. تشخیص 
اینکه چه زمانی 
یک کودک برای 

مقابله با تروما به 
کمک حرفه ای نیاز 

دارد مهم است.

هنگامی که 
کودکان  موقعیت 

آسیب دیدگی را 
تجربه می کنند، 

والدین اصرار 
نداشته باشند 

آموزش استقلال 
را در اولویت 

قرار دهند. بلکه این 
شرایطی است که 
به فرزندتان فضا 
می دهید تا برای 

پشتیبانی و حمایت 
 گرفتن به شما 

اعتماد کند. 

کودک را تشویق 
کنید تا در مورد 

احساسات خود 
صحبت و آنها 

را تأیید کند. به 
او کمک کنید 
تا بفهمد که 

مقصر نیست. به 
سؤالاتش صادقانه 

پاسخ دهید. به 
او اطمینان دهید 

که هر کاری 
می توانید برای 

ایمن نگه داشتن 
او انجام خواهید 
داد. تا جایی که 

ممکن است به یک 
برنامه روزانه پایبند 

باشید.

کودک آسیب دیده 
ممکن است 

کارهایی انجام 
دهد که با اعصاب 

شما بازی کند، 
خوب است شما 
به جای عصبانی 

شدن، خلاق 
باشید. بیاموزید 

که غیراز عصبانیت، 
عواقب و نتایج 

دیگری را رقم بزنید 
یا از روش های 

هوشمندانه برای 
مدیریت ارتباط 

با کودک خود 
استفاده کنید.

منتظر بحران نباشید
گاهی تروما یا آسیب های اضطراب زا می تواند یک اتفاق ساده و روتین در 
خانواده باشد و نباید منتظر بحرانی مثل جنگ، سیل یا زلزله باشیم. یادم 
است یکی از مراجعانم کودکی بود که شب ادراری داشت. در صحبت هایی که 
با مادرکودک داشتم متوجه شدم که او برای انجام کارها از تهدید کردن 
استفاده می کند و ضوابط و قوانین یک طرفه زیادی را در خانه وضع کرده بود. 
یکی از این قوانین این بود که باید اسباب بازی هایت را آنطور که من می گویم 
جمع کنی و جایی که من می گویم بگذاری و یا اگر این کار را بکنی فلان کار را 

انجام می  دهم و همین تهدیدهای به ظاهر ساده ای که ابزار تربیتی مادر بود، 
باعث شده بود کودک حس دوست داشته شدن توسط مادر را نداشته باشد. 
در فضای این خانه انتخاب و خودمختاری کودک به شدت محدود و در نهایت 
این ناامنی منجر به شب ادراری کودک شده بود. در جلسات مشاوره ای که با 
مادر خانواده داشتیم مادر به این نتیجه رسید که فرزندش موجودی توانمند 
و مختار است که باید استقلال او را به رسمیت بشناسد و بعد از 2ماه جلسات 

روان درمانی و مشاوره مشکل شب ادراری و اضطراب کودک رفع شد.

مکث


